
 ويژه نامه   روز هفتم 
  27 مهر 1402 
3 شماره  17

پرسه در بوستانی که از محمدحسین بهجت تبریزی، شاعر ساخت

عاشقانه های شهریار

بوستان بهجت آباد روایات تاریخی و شنیدنی بسیاری دارد. این مکان از محله های خاص و قدیمی تهران 
است. اما بوستان بهجت آباد از زمانی به ســر زبان ها افتاد که معلوم شد محمد حسین بهجت تبریزی 
متخلص به شهریار با آن عشق پرآوازه اش در زمان نامزدی در این بوستان قرار می گذاشت. در واقع در 
اینجا بود که اتفاق های بزرگی در زندگی این شاعر بزرگ رخ داد. شهرداری تهران هم که از مدت ها پیش با اقداماتی سعی کرده، نشانی از این 
شاعر در این بوستان به یادگار بماند، بهترین گزینه  را ساخت موزه می داند که به زودی اجرا می کند. اما در ادامه قرار است چرخی در محله 

بهجت آباد قدیم و این بوستان پرماجرا بزنیم و از رمز و رازهای سرگذشت شهریار با این بوستان سر دربیارویم.

محمدصادق‌خسروی‌علیا

آشنایی

 که غریب 

مانده

معرفــی: این خانه از سه طبقه تشکیل شده؛ طبقه همکف شامل اتاق  های خواب که به گفته نزدیکان پروین، اتاق شخصی و خواب شاعر 
بوده و اتاق های بالا محل برگزاری محافل شعر و شاعری اش. البته مراسم عروسی پروین هم در همین اتاق های بالا برگزار شده  است.

معماری‌تلفیقی:‌معماری این خانه یاد آور معماری اواخر دوره قاجاریه )معماری تلفیقی( است که در آن نفوذ معماری نئوکلاسیک غرب در 
معماری سنتی به جای مانده از عهد صفوی مشاهده می شود. پنجره های چوبی و قدی خانه رو به حیاط باز می  شوند به نظر می رسد پروین 
در آرامش و سکوت این خانه زیبا، بسیاری از شعرهای ماندگار خود را سروده است. خانه پروین، خانه مهربانی ها و سادگی هاست. تمام 
دوره ای که پروین در تهران زندگی می کرد در این خانه گذشته است؛ از دوران بیماری سختش گرفته تا جدایی از همسرش و زندگی در 
تنهایی و در آخر، پایان زندگی او. این خانه در  آن زمان به 3بخش تقسیم شده که یک بخش آن در دست ایکوموس )شورای بین المللی 

ابنیه و محوطه های تاریخی(و بقیه مسکونی و غیرقابل بازدید است.
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بوستان‌بهجت‌آباد
نشانی: بلوار کریم خان زند، حدفاصل 

خیابان های حافظ و ولیعصر عج 

‌بهجت‌آباد‌است‌و‌من‌چشم‌انتظار
نقل است این پارک محل دیدارهای عاشقانه شهریار جوان بوده با »ثریا«. شهریار وقتی که 
برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی به تهران آمد همراه مادرش در خیابان ناصرخسرو 
کوچه مروی خانه ای اجاره کرد. او بعدها عاشق دختر صاحبخانه شد و بعد از قرار و مدار 
مادر ها با هم نامزد شدند. آن دو روزهای زیادی برای گردش به بهجت آباد می رفتند. اما ثریا 
در آخرین دیدار خلف وعده می کند و هرگز سر قرار نمی آید. شهریار هم شعر سوزناکی در 
این باره می سراید: »بهجت آباد است و شب نیمه  است و من چشم انتظار / انتظاری آخرین 

کز آخرین دیدار یار...«

رمز‌و‌رازهای‌استاد‌پرآوازه
چرا باید بوســتان بهجت آباد به نام شهریار شناخته شــود؟ چون نقطه عطف زندگی 
محمدحسین بهجت تبریزی در این بوستان رقم  خورد. اتفاقی در این بوستان برای او 
پیش آمد که به یکباره درس پزشکی را رها کرد و راهی دیگر را پیش گرفت. آن شب 
که شهریار ساعت  ها در این بوستان منتظر ماند و در آخر سرخورده و غمگین به خانه 
بازگشت، در همان لحظه تحول بزرگ روحی در مسیر رشد معنوی شهریار اتفاق  افتاد. 
بعد ها خود شاعر در این باره گفته بود: » اگر آن شب به وقوع نمی پیوست الان من پزشک 

بودم، ولی وقوع آن شب مرا تاریخی کرد و من در تاریخ ماندگار شدم.«

بهجت‌آباد‌خاطره‌‌سی‌
سال1392 بود که تندیس محمدحســین بهجت تبریزی )استاد شهریار( شاعر 
پرآوازه در بوستان بهجت  آباد تهران رونمایی شد و این مکان که بخشی از اتفاقات 
مهم زندگی شهریار در آن رخ داد، نشانی از او پیدا کرد. بوستان بهجت آباد در محله 
بهجت  آباد در مرکز تهران و در محدوده خیابان ولیعصر و بلوار کریم خان زند است 
که غزل معروف »بهجت آباد خاطره ســی« )خاطره بهجت آباد( در دیوان استاد 
شهریار متاثر از برشــی از زندگی استاد شهریار اســت که به لحاظ مکانی با این 

بوستان گره خورده است.

تأسیس‌موزه‌
حالا شهرداری تهران در اقدامی تازه قرار است موزه استاد شهریار را در ساختمانی 
در همین بوســتان بهجت آباد راه اندازی کند. موزه استاد شهریار براساس مصوبه 
کمیســیون بند۶ ماده۵۵ قانون شهرداری در ضلع شــمالی بوستان بهجت آباد 
راه اندازی خواهد شد. بنیاد استاد شهریار نیز برای مشارکت در تامین هزینه های 
بازسازی و تجهیز ســاختمان موزه اعلام آمادگی کرده و از همین الان بخشی از 
آثار و دست نوشته های استاد شهریار گردآوری شده و آماده ارائه به علاقه مندان 

در این موزه است.

حامد عسگری

تولد: ۱۰خرداد۱۳۶۱ در بم

تحصیلات: لیسانس حقوق قضایی 

ویژگی:‌شاعر، ترانه سرا و  نویسنده
آثــار:‌سرمه ای، پری شب، پریدخت، خانمی 

که شما باشید، گدار و...
تذکــره: این روزها شعر »رفت و غزلم چشم به 
راهش نگران شد / دلشــوره ما بود، دل آرام 
جهان شد« ازجمله اشعاری است که از حامد 
عسگری شاعر جوان و خوش ذوق کشورمان 
بر سطح شهر می بینیم. به همین بهانه سرکی 
به خلوت شــاعر جوان و خوش ذوق کرمانی 
زده ایم. به دلیل خانه نشینی و مشغله بسیار 
از همایش »شهر شعر« خبر ندارد و وقتی 
مطلع می شود بنری از شعر و تصویرش در 
سطح شهر منتشر شده می خواهد تصویر 
بنر را برایش ارسال کنیم. آقای شاعر دلیل 
خانه نشــینی اش را هم اینطور می گوید:  
»مشغول نوشتن چند کتاب هستم. یکی 
کتابی درباره زندگی حضرت فاطمه)س( 
است که باید تا قبل از رسیدن ایام فاطمیه 
به چاپ برســد و همزمان بــا این کتاب 
مشــغول نگارش یک رمان هستم.« این 
شاعر جوان که غزل هایش لحنی صمیمی 
با چاشــنی طنز دارد به تعبیر محمدعلی 
بهمنی سهمی از شیرین کاری های زبانی 
خودش را دارد و با لهجه شیرین بمی درباره 
نــام و موضوع کتاب ها اینطــور می گوید: 

»کتاب هایم فعلا اسم ندارند.«

حلقه‌شعرا‌وسیع‌باشد‌
عسگری که معتقد است شعر ملی ترین هنر 
ایرانی است اجرای برنامه ها و همایش هایی 
با موضوع شعر و ادب پارسی را اتفاق خوبی 
می داند به شرطی که مســتمر باشد. او در 
این باره بیشــتر توضیح می دهد:  »اگر این 
دست برنامه ها ادامه دار باشد و فقط مختص 
یک روز یا یک همایش نباشد، باعث می شود 
شعر و شاعر شناخته شود و شعرش دست 
به دســت بگردد.« او می افزاید: »من اطلاع 
ندارم که کدام شاعران در این پویش معرفی 
شــده  اند اما معتقدم برای این کار فرهنگی 
بهتر است گستره و حلقه شاعرانی که نامشان 
می آید وسیع باشد و به ویژه از همه اندیشه ها 
و نگاه ها حضور داشــته باشــند تا سلیقه 
مخاطبان پاسخ داده شــود و از آن مهم تر 
شــهروندان فکر نکنند از نگاه شهرداری یا 

دولت فقط عده خاصی شاعر هستند.« 

‌برنامه‌های‌فرهنگی
‌مستمر‌باشد

محله‌تاریخی‌و‌پرماجرا
میرزا حسن مستوفی الممالک چند دوره وزیر قجری ها و ازجمله 
رجال سیاسی بود که تاریخ، آن را به نیکی یاد می کند. می گویند 
آن مرد رئوف، مهربان، مردمدار و بسیار ثروتمند بود. او باغ  های 
بسیاری در زمین های بهجت  آباد ساخت و دستور داد از بهجت  آباد 
تا یوسف آباد )یوسف آباد هم از ملک های مستوفی الممالک بود(، 
خیابانی پهناور بسازند و در دو طرف خیابان درخت بکارند. این راه 
بسیار زیبا و چشم نواز شده بود و تا سال ها تفرجگاه پایتخت نشینان 
بود. بهجت آباد حالا در مجاورت خیابان ولیعصر قرار دارد و اینجا 
را می توان یکی از اصیل تریــن محله های منطقه۶ قلمداد کرد که 
در گذشته نامی بسیار پر آوازه داشــته و از تمامی محله های این 
منطقه مشهورتر بود تا حدی که دروازه بهجت آباد در زمان قاجار، 
یکی از دروازه های شمالی تهران بود. اولین آپارتمان های پایتخت 
برای تشــویق تهرانی ها در بهجت آباد ساخته شد، البته آن زمان 
استقبال زیادی از آن نشد. این آپارتمان ها حالا میان اهالی این شهر 
طرفداران زیادی دارد چون در بهترین بخش محله)بلوار الیزابت( 

ساخته شده با اتاق ها و تراس های بزرگ.

پریسا‌نوری


